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ید شکلات و پاستیل  طلاق پس از خر
مرد جوان وقتی برای خانه‌ا‌ش شکلات 
تصورش  هرگز  می‌خرید،  پاستیل  و 
موضوع  این  به‌خاطر  که  نمی‌کرد  را 
جنجال بزرگی در انتظارش باشد. همسرش که رژیم داشت 
و خوردن شیرینی‌‌جات را حذف کرده بود، پس از این اقدام 
شوهرش با او درگیر شد؛ درگیری‌ای که درنهایت به دادگاه 
خانواده کشید و مرد جوان مجبور شد مقابل قاضی دادگاه 

خانواده درخصوص خرید شکلات و پاستیل توضیح دهد. 

گفــت:  مــرد خانــواده درخصــوص زندگــی مشــترک خــود بــه قاضــی 
همســر مــن انــگار دنبــال بهانــه اســت. وگرنــه چــه کســی به‌خاطــر 
رژیــم  چــون  همســرم  می‌انــدازد؟  راه  دعــوا  پاســتیل  و  شــکلات 
گرفتــه، خــوردن شــکلات و شــیرینی را ممنــوع کــرده! در صورتــی کــه 
مــن دوســت دارم بــا چایــی شــکلات بخــورم ولــی او ایــن موضــوع را 
نمی‌فهمــد. خودخــواه اســت و می‌خواهــد حــرف حــرف خــودش 
باشــد. چــرا مــن بایــد زندگــی‌ام را براســاس خواســته او جلــو ببــرم؟! 
بخــورم؟!  شــکلات  نبایــد  هــم  مــن  نمی‌خــورد،  شــکلات  چــون 
را حــل  ایــن موضــوع  و دعــوا  بــدون جاروجنجــال  می‌توانســت 
مــن  بــود.  بچگانــه‌ای  و  بی‌اهمیــت  مســأله  خیلــی  چــون  کنــد. 
ــی او  ــه بخــورم ول ــا در خان آن شــب فقــط کمــی شــکلات خریــدم ت
ــه  ــه ب ــرای همیش ــم ب گرفت ــم  ــه تصمی ک ــرد  ک ــا  ــی به‌پ ــان جنجال چن

ــا او پایــان دهــم. زندگــی ب
همســر ایــن مــرد در ادامــه بــه قاضــی گفــت: آقــای قاضــی! پنــج ســال 
اســت بــا ســامیار زندگــی می‌کنــم ولــی در ایــن مــدت یک‌بــار هــم 
کنــد. مرتــب لجبــازی می‌کنــد.  ندیــدم بــا مــن همدلــی و همراهــی 
مــرا  هیچ‌وقــت  می‌دهــد.  انجــام  را  برعکســش  می‌گویــم  هــرکاری 
مســخره  مــرا  بارهــا  برعکــس  نکــرده.  تشــویق  کاری  انجــام  بــرای 
کــه می‌خواســتم رژیــم بگیــرم، بــاز  گرفتــه. این‌بــار  کــرده و بــه بــازی 
نســبت بــه ایــن موضــوع بی‌اهمیــت بــود. حتــی مــرا تشــویق هــم 

نکــرد. مــن علاقــه شــدیدی بــه شــیرینی و شــکلات داشــتم. بــرای 
کنــم. ســامتی‌ام داشــت  همیــن می‌خواســتم ایــن عــادت را تــرک 
ــاوری شــوهرم یــک شــب  کمــال ناب ــا این‌کــه در  به‌خطــر می‌افتــاد. ت
کلــی پاســتیل و شــکلات بــه خانــه آمــد. از ایــن رفتــارش خیلــی  بــا 
ــد.  ــرده باش ک ــن  ــا م کاری ب ــن  ــد چنی ــاورم نمی‌ش ــدم.   ب ــت ش ناراح
بــا  گاهــی  فقــط  نیســت.  او خیلــی هــم شــکلات‌خور  درصورتی‌کــه 
کــه می‌توانســت به‌خاطــر مــن ایــن‌کار  چایــی شــکلات می‌خــورد، 
مــن  نخــرد.  شــکلات  خانــه  بــرای  می‌توانســت  حداقــل  نکنــد.  را 
بــه  حداقــل   . نخــور شــیرینی  و  شــکلات  بالــکل  نگفتــم  او  بــه  کــه 
تصمیــم مــن احتــرام می‌گذاشــت و بــرای خانــه شــکلات و پاســتیل 

شــوهرم  این‌کــه  از  شــدم.  ناراحــت  خیلــی  بــار  ایــن  نمی‌خریــد. 
ــا ایــن انــدازه نســبت بــه مــن  به‌عنــوان همــدم و شــریک زندگــی‌ام ت
بی‌تفــاوت اســت خســته شــدم. در‌صورتی‌کــه توقــع داشــتم شــوهرم 
کنــد تــا ســامتی‌ام بــه خطــر نیفتــد ولــی  مــرا تشــویق بــه ادامــه رژیــم 
ــود شــود. دیگــر  کــرد و باعــث شــد زندگی‌مــان ناب ــا مــن لجبــازی  او ب
کنــم. ایــن دلیــل باعــث شــد  تصمیــم  کنــار او زندگــی  نمی‌خواهــم در 

ــرم. ــرد  بگی ــن م ــی از ای ــه جدای ب
در ادامــه، قاضــی دادگاه خانــواده دلیــل ایــن زوج بــرای جدایــی را 
کافــی ندانســت و زن و شــوهر جــوان را بــه مرکــز مشــاوره فرســتاد تــا 

شــاید اختلافات‌شــان حــل شــود.  
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